
 

است سرگذشت يک محکوم به اعدام اين  

 

ساکن سنندج بودم و در همان شهر زندگی . سنندج به دنيا آمدم در ١٣٥٨در اول مهر ماه سال . من علی حيدريان هستم 
.ميکردم   

نفر لباس شخصی دستگير شده و به مکانی  سال توسط چند در غروب بيست و هشتمين روز مرداد ماه همان  ١٣٨٥در سال 
.نامعلوم منتقل شدم  

مامورانی که مرا دستگير کرده بودند طاقت نياوردند تا در اتاق  بعد از ورود به محوطه ی آن ساختمان مجهول االمکان،
کفش هايش را محکم  آستين ها، بند تحقيرات خود را شروع کنند و يکی از آنها بعد از درآوردن کاپشن و بالا زدن بازجويی

پشت بسته شده بود حرکت کرد و با زدن ضربه ی غافلگيرانه به زير پاهايم  کرد و با عصبانيت به طرف من که دستهايم از
.بر زمينم کرد نقش   

اعضای بدن، سر و صورتم، احساس غرور، لذت و  ضربات سريع، سنگين و بدون وقفه ی مشت و لگد او بر تمامی
دهانم به  به خاطر ضربات وارده به شکم و سينه نفس کشيدنم زجرآور شده و. کرده بود ر او ايجادرضايت عجيبی را د

در دهان بچرخانم و او با ترکيبی از عصبانيت و  قدری خشک شده بود که نميتوانستم حتی برای گفتن يک کلمه زبانم را
نشد  يزش عرق بر روی صورتش را هم متوجهقدری غرق در کارش شده بود که خستگی و ر رضايت، هيجان و اقتدار به

.دتا اينکه يکی از همکارانش مداخله کرده و او را متوقف کر   

نفر ديگر لباس شخصی که از مامورين وزارت اطلاعات بودند  بعد از حدود يک ساعت که هوا کاملا تاريک شده بود، چند
هايم چشمبند زده شده  روی صورتم مرا به داخل ماشين بردند و در حاليکه به دستهايم دستبند و به چشم با زدن چشم بند بر

اما گوشهايم که بعد از ضربات وارده به آان، . فشار ميدادند بود با دست سرم را به طرف کف ماشين و زير صندلی ها
. همهمه مردم را بشنوم شلوغی شهر و صدای ماشين ها و مبهم تشخيص ميداد، بسته نشده بود و ميتوانستم صداها را گنگ و

همراه با آن خاطره غرق در گذشته ميشدم که ناگهان برخورد ضربه  با شنيدن هرصدايی خاطره ای در ذهنم زنده می شد و
ن در اهل کجا هستی؟ و م يکی از آنها برای شروع بازجويی پرسيد. تمامی خاطرات را محو و نابود کرد ای به پشت سرم

چون اعتقاد داشت . تمام نشده بود چندين مشت به طرفم پرتاب کرد هنوز صحبت من. جواب گفتم که اهل سنندج و کرد هستم
که در سمت چپم نشسته بود  يکی ديگر از آنها. تجزيه طلب بوده و باعث نا امنی و عقب ماندگی کشور هستند کردها همگی

درشت و قوی ای دارد با دست سرم را به طرف خودش چرخاند و  که هيکلو ضربات سنگين و محکم دستش نشان ميداد 
نسبت به سنی ها  هستی و با چند ضربه به زير چانه و دهانم همراه با فحش و ناسزا نفرت خود را گفت حتما سنی مذهب

لی گنجينه لغات والفاظ بود جوان تر و متوسط تر از بقيه و سومين نفر از آنان که در صندلی جلو ماشين نشسته. ابراز کرد
که سنی هستی چرا  از صندلی جلو به طرف عقب حمله ور شد و گفت تو. غنی تر از دو نفر ديگر بود رکيک و فحش هايش

وی به قدری گلويم را فشار . اين عمل نيز جرم محسوب ميشد نامت علی و نام خانوادگيت حيدريان است ؟ زيرا از نظر او
.بودم دنيا در نظرم تيره و تار شده بود و به کلی سرگردان و متحير مانده. ومخفه ش ميداد که نزديک بود   

کرد بودم و در انتخاب اين مليت نه با من شور و مشورتی شده  نميدانستم که در اين وضعيت چه چيزی بايد بگويم چون من
. تولدم کردستان بود ن کرد و محلمشورت ممکن بود تغييری در اين مليت ايجاد شود، زيرا والدين م بود، نه در صورت

خواستن يا نخواستن . جامعه ايجاب ميکردند که من سنی باشم مذهبم سنی بود چون اجدادم سنی بودند و خانواده و محيط و
فکر . نظر من گذاشته بودند اصلا اسمی را که تا آخر عمر بايستی با آن ناميده شوم بدون جلب. شرط نبود اراده ی من عملا



يا انجام آن نداشتم بايد شکنجه شده و حساب پس بدهم بيشتر از خود  به خاطر مسائلی که اصلا اراده ای در انتخاباينکه 
برای نمايش قدرت و  اما آنها که از کوچکی فضا ی داخل ماشين و نداشتن وسايل مخصوص. عذابم ميداد شکنجه

.بازجويی اين نواقص را جبران کنند اتاق تاثيرگزاری بيشتر خشمگين شده بودند، وعده دادند که در   

بعد از . اصلی شهر است، ماشين مقابل ساختمانی توقف کرد بعد از عبور از خيابانی شلوغ که مشخص بود از خيابان های
.تحويل دادند حياط شديم و من را به مامورين مستقر در آن ساختمان جهت انجام بازجويی ديگری باز شدن در وارد   

شخص . نشانده و بازجو روی صندلی ديگری روبه رويم نشست شدن به اتاق بزرگی من را روی يک صندلیبعد از وارد 
شد، هنوز سوال  بازجويی بدون تفهيم هيچ اتهامی شروع. الکتريکی در دست داشت در کنارم ايستاد ديگری که يک شوکر

س بدن مثل صورت، گوش و نوک انگشتان نقاط حسا بازجو تمام نشده، شخص کناری با وارد کردن شوک الکتريکی به
سوالاتی  ده ها بار بوسيله شوک الکتريکی مجبور ميشدم به. درنگ به سوالش پاسخ دهم ميخواست که بدون حتی يک ثانيه

.شوک پاسخ بدهم که حتی بعضی از آنها را متوجه نشده بودم فقط برای در امان ماندن از   

بدون . داد تا چوب شلاق را آورده و لباس هايم را از تن دربياورند ه و بازجو دستوراما اين کارها نيز آنها را ارضا نکرد
ديگری پايش را روی کتفم گذاشته  شخص. عريان بر روی زمين خوابانده شدم، دستهايم از پشت دستبند زده شده بود لباس و

 يکی از آنها شلاق را برای. ن حرکتی بکنمگونه ای که نميتوانستم کوچک تري و دست هايم را به طرف بالا فشار ميداد به
به حدی در کارش مهارت . نوازش ميداد تشديد درد وارده، دولا کرد و از نوک پا تا فرق سرم را با ضربات سنگين شلاق

.را به خوبی يک پزشک ميشناخت داشت که حساس ترين و ضعيف ترين نقاط بدن   

استخوان بدنم به هم دوخته شده و بر کف زمين چسبيده  و گوشت و در اثر ضربات متوالی و محکم برآن مناطق، پوست
.بودم   

رقص و . تمام سلول های بدنم در حال متلاشی شدن بود. ميکرد سوزش مرگ آور شلاق و شدت درد تا مغز استخوان نفوذ
گاهی برای . اتاق پيچيده بود تازيانه همراه با فرياد های مملو از خشم بازجويی بی احساس در تمامی فضای نوای درد آور

مجدد بسيار سنگين تر و زجر آورتر از قبل بر سطح بدنم نواخته  پرسيدن سوالی ضربات شلاق متوقف ميشد ولی ضربات
.ميشد   

.تو هم در دست من است بازجو مدام نعره ميکشيد که خدای اين جا من هستم و زنگی  

بعد از يک تماس تلفنی دستور داد تا به مکان ديگری . افزود اتش میبا خنده های بيمارگونه و ديوانه وار بر شدت ضرب
مکان ديگری  نيمه شب بود که دوباره سوار بر يک ماشين شده و در ظلمت سکوت خوفناک شب به نزديک. منتقل شوم
.منتقل شدم   

بازداشتگاه است، تيم  اتاق که بعدها فهميدم اتاق رييس در بدو ورود به آن ساختمان و در داخل راهرو جلوی در يک
يکی . کردند نفر بدون پرسيدن هيچ سوالی فقط جهت ايجاد رعب و وحشت شروع به ضرب و شتم بازجويی متشکل از پنج

با ضربات مشت و لگد و يکی ديگر با زدن شوک  از آنها دست چپ و يکی ديگر دست راستم را گرفته، دو نفر از آنها
بعد از گذشت مدتی با همين .اينجا آخر خط است و کسی زنده از اينجا بيرون نخواهد رفت الکتريکی مدام تکرار ميکردند که

تصور آن . کشيد اگربه سوالاتشان پاسخ مورد نظر آنها را ندهم تمامی ناخن هايم را خواهد وضعيت يکی از آنها ميگفت
برايم غيرممکن به نظر ميرسيد که يک ترين کابوس ها  روش های قرون وسطی آن هم در قرن بيست و يک، حتی در آشفته

. به عقب بازگشتم های مهيب آتش سوزان تمامی وجودم را فرا گرفت و همراه با اين درد چندين قرن باره دردی همانند شعله
وسطايی قرار دارم که ناگهان يکی از آنها با وسيله ای که  حس ميکردم در تاريک ترين دوران بشريت در ميان جهنم قرون

آن به سمت جلو چنان  های انگشت دست را در ميان آن قرار داده و با فشار بر روی ناخن ها و کشيدن ستش بود، ناخندر د
بعد از چندين بار تکرار اين کار بر روی . اصلا قابل اهميت نبود دردی ايجاد ميکرد که تمامی دردهای قبلی ام در مقابل آن

کردن دستگاه که صدای بلندی  بعد از روشن. ستگاه مولد برق را روشن کنندمختلف، رييسشان دستور داد تا د انگشت های
آن، من را بر روی زمين خوابانده و سيم هايی را بر مچ پاهايم وصل  هم داشت، با چند دقيقه تاخير جهت افزايش ولتاژ



شغول صحبت با يکديگر بودند اينکه م در ضمن. مانند اينکه بخواهند پرنده ای را برای تزيين اتاقشان خشک کنند کردند،
.حالت رها کردند بيش تر از پانزده دقيقه من را در همان   

از تنم در آورده و با دادن يک شلوار و پيراهن آبی رنگ و با زدن  لباس هايم را که تنها متعلقات دنيای بيرون و آزاد بود
موکتی کثيف پوشيده شده  روی کف زمين که بابه محض ورود به سلول بر . وارد يک سلول انفرادی کوچک شدم چشم بندی

.در آمدم بود دراز کشيده و از شدت خستگی و درد به حالت بيهوشی   

و بررسی تاثيرات شکنجه، لباس ها را از تنم در آورد با  روز بعد که پزشک مورد اعتمادشان جهت انجام معاينه عمومی
مرتعش و  ت شوک و مشت و لگد با رنگی پريده و دستانیکبودی های ناشی از شلاق و ضربا ديدن جراحات وارده و

.چشمانی وحشت زده، جملاتی را بر روی يک صفحه کاغذ يادداشت کرد  

غروب ادامه می يافت و بعد از اتمام بازجويی به داخل سلول  بازجويی ها از ساعات اوليه صبح شروع ميشد و تا هنگام
.بازگردانده ميشدم زمان ناشی ازآن زجر آور تر از شکنجه های جسمی بودسلولی که تنهايی و مرگ  .  

حاکم بر فضای بازداشتگاه، تصميم ميگرفتم تا قدم بزنم اما سلول  برای رهايی از تنهايی و افکار و کابوس های هراس انگيز
.ميکردم بود که برای هر صد متر پياده روی، بايد بيش تر از چهل بار طول سلول را طی به حدی کوچک   

بودم، به زودی کاملا پاک و محو کرده و به عنوان زندانی سلول  ی را که به خاطر داشتنش مورد بازخواست قرار گرفتهاسم
.ميکردند صدايم ٧٣شماره    

بر اثر ضربات مشت بازجو بر روی صورتم ،بينی ام دچار  تا اينکه روزی که. هفته از بازجويی ها گذشته بود ٢حدود 
بازجو نيز  صورتيکه پزشک حاضر در بازداشتگاه نتوانست خون ريزی را متوقف کند، حتی خود خون ريزی شديدی شد به

به درمانگاهی در خارج از بازداشتگاه متنقل شدم و  به همين خاطر. با ديدن خون ريخته شده بر کف اتاق دستپاچه شده بود
.ده امزندان اوين در بازداشت بو ٢٠٩کنون در بند  در آنجا بود که فهميدم تا   

صدور حکم مورد نظر مدرکی عليه من ارائه کنند، تصميم گرفتند تا  چندين ماه به همين منوال گذشت و وقتی نتوانستند برای
کنند در حاليکه اتهام جديدی نداشتم  کرمانشاه بفرستند تا شايد در آنجا بتوانند اتهام دلخواهشان را به من منتصب مرا به استان

.بازداشتگاهی در کرمانشاه منتقل شدم نشده بودم، بهو حتی تفهيم اتهام    

ساختمان قديمی داشت که با چند پله به زير زمين و سلول . قبلی بود وضع اين بازداشتگاه به مراتب اسفناک تر از بازداشتگاه
.انفرادی ختم ميشد های   

قرار داشت، عرضش کمی بيشتر از عرض شانه ها اما طولش  سلولی که نصيب من شد در انتهای يک سالن تنگ و تاريک
هوا وجود  وقتی وارد سلول شدم حس کردم که داخل يک تابوت سنگی قرار گرفتم، در اين سلول به اندازه قد خودم بود

 ظلمتی وحشتناک بر آن حکمفرما بود، يک پيرمرد نداشت، نعره و فرياد از نزديک ترين فاصله شنيده نميشد، سکوت و
او را به ياد  زمانی که آن ساختمان در اختيار ساواک بوده و از همان زمان تا به حال تنها نگهبان که به گفته خودش از

بار حق استفاده از دستشويی را نداشتيم بالاجبار از  داشته، تنها صدايی بود که به گوش ميرسيد چون روزی بيشتر از سه
.شديم نوشيدن آب محروم می  

شکنجه های جسمی شديدترين شکنجه های روحی و روانی را نيز  در اين مدت که بيشتر از دو ماه به طول انجاميد علاوه بر
صلاحيت رسيدگی دادگاه  که نتوانستند مدرکی دال بر گناهکار بودنم پيدا کنند، دادستان حکم عدم تحمل کردم هنگامی

تنهايی و بلاتکليفی و بی خبری از خانواده به قدری دردناک است که  شدم، منتقل ٢٠٩مربوطه را صادر کرد و مجددا به بند 
.تواند حتی يک لحظه آنرا توصيف کند هيچ کس نمی  

موضوعی بود که در ميان تمام سختی های موجود موجی از مسرت  اعتقاد به بيگناهی و عدم ارتکاب عملی غير قانونی تنها
منطقه جغرافيايی خاص می  تمامی مسائل پيش آمده را مصائب متولد شدن در يک"قلبم ايجاد کرده بود،  و اميدواری در



برقراری عدالت هر چند که دلسرد شده ولی کاملا نا اميد نشده بودم، بعد  در دوران همه سختی ها از اجرای قانون و" دانستم
برقرار کرده و زنده بودنم را به اطلاع آنها  فنیماه برای اولين بار توانستم به مدت چند دقيقه با خانواده ام ارتباط تل ٩گذشت 
.برسانم  

ماه دادگاه همزمان پرونده را دوباره به تهران انتقال داده و باز هم  به سنندج منتقل شدم و بعد از حدود دو ٨٦از تيرماه سال 
نيز در امان نگذاشته و برادرم  خانواده ام را تهران بازگردانده شدم، در اين مرحله برای تشديد فشار های روحی و روانی به

کاملا بی  برادری با من دستگير کرده و مورد شکنجه قرار داده به نحوی که دستش تا مدتها را فقط به خاطر داشتن نسبت
که بند مخصوص بيماران عفونی مبتلايان به ايدز  زندان رجايی شهر کرج ٥به بند  ٨٦حس و فلج شده بود، در اوايل سال 

  بند دارای حکم اعدام می باشند منتقل شدم ت زندانيان آنبود و اکثري

دقيقه طول  ١٠دادگاه انقلاب احضار شده و در دادگاهی که کمتر از  ٣٠ماه از تاريخ دستگيری به شعبه  ١٨با گذشت حدود 
دام محکوم ترکيه به اع رعايت بديهی ترين اصول آئين دادرسی به اتهام عضويت در حزب کارگران کردستان کشيد بدون

.شدم  

هيچ يک از اعضای آن حکم اعدام صادر نشده است، وقتی  حزبی که در ترکيه تاسيس شده و حتی در آن کشور هم برای
های سياسی توسط  چنين حکمی را از قاضی دادگاه جويا شديم اينگونه پاسخ داد که احکام پرونده مستندات و دلايل صدور

!.اجرا کردم قط دستور ابلاغ شده رانهادهای امنيتی صادر می شود و من ف   

نفر از زندانيان رجايی شهر که همگی دارای حکم قصاص  ٣٠به همراه  ٨٧بعد از صدور حکم اعدام در مهر ماه سال 
بازجويی مجدد  جهت ٢٠٩نفر اعدام شده ولی من به بند  ٢٩زندان اوين منتقل شدم، در آن روز  بودند جهت اجرای حکم به

 ٢٠٩جديدی هم برايم تفهيم نشده بود به مدت شش ماه در بند  جود اينکه از سوی قاضی حکم صادر شده و اتهامفرستادند با و
تنها تحت تاثير  جديدی صورت گرفت در اين مدت مسئولان پرونده بارها اذعان کردند که حکم صادره ماندم و بازجويی

.است هشرايط سياسی بوده و اصول دادرسی عادلانه ناديده گرفته شد   

دو سه ماهی نگذشته بود که برای بار دوم جهت اجرای حکم  با اين وضع دوباره به زندان رجايی شهر منتقل شدم، هنوز
آنجا نگهداری ميکنند بردند  زندان اوين که محکومين به اعدام را قبل از اجرای حکم در سلولهای انفرادی ٢٤٠اعدام به بند 

کشنده تر از مرگ است بسر می بردم اما اينبار نيز حکم اجرا نشد و به  عدام که انتظاریو هر روز در انتظار اجرای حکم ا
زندگی بر آن گذاشت، زندگی ای که همانند  اوين منتقل شدم و هم اکنون در زندان اوين زندگی ميکنم اگر چه بتوان نام زندان

ز ماه سپری شده دردناک تر و هر روزش از گذشته زجرآور تر و هر ماهش ا ميليون ها هموطن خود هر سالش از سال
.گذشته رقعت انگيز تر روز   

مابين مرگ و زندگی بلاتکليف و سرگردانم نمی دانم متعلق به  روز از زمان دستگيری ام ميگذرد ولی هنوز ١٣٠٠اکنون 
مرحله جوانی رسيده و  جزو مردگان، اين است شرح و حال کسی که قبل از رسيدن به دوران کودکی به دنيای زندگانم يا

  در لبه پرتگاه مرگ ايستاده است پيش از چشيدن کوچکترين قطره شربت از جام لذايذ جوانی

  اين است سرگذشت يک محکوم به اعدام

                                          علی حيدريان

١٣بهمن ماه  ١٢ –زندان اوين   

 

  

 


